
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  29- 48: 1397 تابستان، مهنو  چهلشماره   
  23/11/1396: تاريخ دريافت
  08/05/1397: تاريخ پذيرش

  

  بررسي جايگاه نحوي بند متممي در زبان فارسي

  1پاية نظرية دستور وابستگي بر

* محمد دبيرمقدم
   

** علي مهرجو
  

  

   چكيده
هـاي  سازي متممي فرايندي است كه در آن فعل به جاي يكـي از وابسـته  وابسته

 دسـتوري  جملـه را غيـر   ،پـذيرد و حـذف آن بنـد   بند متممي مـي  ،اجباري خود
ماننـد  ( هـاي سـاده  پذير به لحاظ ساختاري، شـامل فعـل  هاي متممفعل. كند مي

 آگـاه  و زدن ماننـد رقـم  ( و مركب) واگذاشتن مانند( ، پيشوندي)گفتن و دانستن
جملـة فارسـي از كـاربرد     هـزار پيكرة پژوهش حاضر مشتمل بـر  . هستند) كردن
دسـتور وابسـتگي   . هاي مورد پژوهش از متون داستاني فارسي معاصـر اسـت  فعل

ن هسـته و وابسـته و   ميـا هاي صورتگراست كه بـه بررسـي روابـط    يكي از نظريه
د دهمي فارسي نشان هاي نحوي زبانساخت. پردازدمي ها هاي نحوي زبانساخت

شـرط   رونـد؛ يعنـي  وارة متممي به كار مـي كه برخي از افعال فارسي با يك جمله
پژوهش . جملة پايه است هاي كاربردي خاص فعلپذيرفتن بند متممي، از ويژگي

 در. كوشد توصيفي دقيق از بند متممي در زبان فارسي به دسـت دهـد   حاضر مي
در سـاختمان جملـة مركـب كـه در آن يـك بنـد       سازي اين مقاله، فرايند وابسته

تـوان  مي. گيردمورد بررسي قرار مي ،شودوابستة متممي به جملة پايه وابسته مي
 ،دشـو مـي  شـدة فعـل سـاخته   هاي تصريف گفت كه اين مقولة زباني كه با صورت
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فاعـل و مفعـول و   : نظيـر ( هاي اجباري فعلاغلب در جايگاه نحوي يكي از وابسته
  .گيردميقرار بند متممي ) يا اضافه رفحمفعول 

  

  .دستور وابستگي، فعل بند متممي،زبان فارسي، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

شود كـه  فرايندي است كه در آن يك بند متممي به جملة پايه وابسته مي ،سازيوابسته
 ,Givon( دشـو در اين حالت، بند وابسته به عنوان بخشي از بند بالاتر در جمله حاضر مي

بـه آن   ،گيـرد در برخي از آثار، اين بند چون در جايگاه گروه اسمي قرار مي. )327 :2001
دسـتور  . )1: 1388برگرفتـه از اخلاقـي   ؛ Quirk al, 1985: 1048( انـد نيـز گفتـه   »بنـد اسـمي  «

ن عناصـر هسـته و وابسـته را    ميـا ست كـه روابـط   1هاي صورتگراوابستگي يكي از نظريه
) 1953( 2تنييـر . پـردازد هـا مـي  هاي نحوي در زبـان به توصيف ساختكند و بررسي مي

اين . معرفي كرد »گفتارهايي در نحو ساختاري« مباني نظري دستور وابستگي را در كتاب

هـاي گونـاگون   هـاي نحـوي در دسـتور زبـان    ترين نظريهتدريج به يكي از مهم نظريه به
  .پردازدهاي فعل، اسم و صفت ميهدستور وابستگي به بحث دربارة وابست. تبديل شد
فرايندي است كه در آن يك بند در ساختار جملـة مركـب، بـه     ،سازي در نحووابسته

هـايي چـون گـروه اسـمي     در اين حالت بند وابسته در نقـش . شودجملة پايه وابسته مي
هـاي اجبـاري   اين اساس يك فعل به جاي يكي از متمم بر. شودفاعل و مفعول ظاهر مي

از يك بند وابسته كه حضور آن در ساخت جملـة مركـب ناهمپايـه ضـروري اسـت       خود
  :هاي زير توجه كنيدبه مثال. كنداستفاده مي

  .فهمندمخاطبان او منظورش را مي -1
  .فهمند كه منظور او چيستمخاطبان او مي -2

 ،)2(؛ امـا در جملـة   اسـت گروه اسـمي  ، »فهميدن« ، فاعل و مفعول فعل)1(جملة در 

هـاي  مفعول جمله در قالب يك بند متممي ظاهر شده است و به عنوان يكي از ظرفيـت 
انـد  از ايـن قبيـل  . در جملة پايه، جاي مفعول را پـر كـرده اسـت   » فهميدن«فعل متعدي 

كـردن، حـس كـردن، شـنيدن و ديـدن كـه بـه جـاي          كردن، وادار گفتن، فكر هاي فعل
شكل  بر سازي علاوهوابسته كنند؛ يعنيه ميند وابسته استفادهاي اجباري خود از ب متمم

هاي دنيا متفـاوت اسـت، عـاملي بـراي ايجـاد رابطـة       گرفتن قالب صوري آن كه در زبان
  .)102: 1389اخلاقي، ( اصلي و رويداد وابسته است شناختي بين رويداد

                                                 
1. Structuralist 

2. L.Tesniere 
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ز زبـاني بـه   هاي ساختاري يك مقوله اد كه ويژگيدهشناختي نشان ميمطالعات رده
هاي معنـايي  آن مقولة زباني را بايد از حيث مؤلفه بر اين اساس .ن ديگر متفاوت استزبا

ها هاي فعلشناختي، پذيرفتن بند متممي يكي از ويژگيهاي ردهدر بررسي. توصيف كرد
مفـاهيم خاصـي را القـا     ،هـا ايـن ويژگـي  . شوددر واژگان زبان مورد بررسي محسوب مي

الزاماً نقش يكـي   ،پيونددوقتي يك بند پيرو به بند پايه مي. )103: 1389اخلاقي، (كنند  مي
اساس  بر. گيردهاي اجباري آن فعل را بر عهده ميهاي اجباري يا وابستة متمماز وابسته

يكـي   ،هايي كه در بررسي تمايز ساختار بند متممي با بند پايه پيشنهاد شده استملاك
مشخصاً اينكه آيا از لحاظ زمان، نمود، وجه  .بند متممي است ،هاي صورت فعلويژگياز 

وجه تمايز ديگر آن، حضور يا عدم حضـور   .نه و شخص با فعل بند اصلي متفاوت است يا
  .)همان(هاي بند متممي است موضوع

در  زيراسازي متممي در زبان فارسي است؛ هدف پژوهش حاضر اساساً معرفي وابسته
گـرفتن   هاي معنايي فعل بند پايه در شكلدنيا، مؤلفه هاياين زبان نيز مانند بيشتر زبان

هايي كه از ديـدگاه  پژوهش بيشترتوان گفت مي. دارندبند متممي، نقش مهمي بر عهده 
  . اندگرفته، رويكردي صورتگرا داشته انجامشناسي نوين در ارتباط با اين موضوع زبان

  
  پيشينه پژوهش

شناسـي  سازي در زبـان فارسـي از ديـدگاه زبـان    شده در زمينة وابستهمطالعات انجام
هاي مركـب وابسـته   در آثار مطالعاتي موجود تنها به ذكر جمله. نوين بسيار محدود است

هاي مركب وابستة متممي توجه خاصـي نشـده   ها و انواع جملهپرداخته شده و به ويژگي
ب وابسـته  هـاي مرك ـ بنـدي جملـه  در آثـاري كـه بـه تقسـيم    . )1348 ،بـاطني  :ك.ر( است

اشاره شده اسـت و نـوع بنـد     هاه، تنها به دو نوع موصولي و قيدي از اين جملاند پرداخته
دربـارة جملـة   . )Lambton, 1976 ؛1385انوري و گيـوي   :ك.ر( اندنكردهمتممي آن را مطالعه 

تـوان بـه   پيرو متممي، تحقيقاتي در زبان فارسي صورت گرفته است كه از آن ميـان مـي  
ــدم ــان)1367( دبيرمق ــكو)1382( ، ماهوتي ــديني ه، مش ــدي )1366(ال و ) 2001(، اح

  .اشاره كرد) 1385(زاده  طبيب
 ،بـه نظـر او  . هاي سببي در زبان فارسـي پرداختـه اسـت   به بررسي ساخت دبيرمقدم
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. بردارندة يك جملة پايه و يك جملة متممـي اسـت   هاي سببي مركب همواره درساخت
همـراه   »كه«تقد است كه اين بند همواره با نشانة متممي وي در توصيف بند متممي، مع

. )20-19: 1367دبيرمقـدم،  (است و فعل آن در تمام موارد به صـورت وجـه التزامـي اسـت     
اساس  پردازد و برهاي سببي ميدبيرمقدم با رويكردي توصيفي و تحليلي به تحليل فعل
داراي معناي  ناي ضمني مثبت،معيار تضمن، معناي ضمني آنها را به سه گروه داراي مع

دبيرمقدم با ذكر نمونـه  . )22-20: همان(كند ضمني منفي و فاقد معناي ضمني تقسيم مي
هـاي نحـوي و   پـردازد و ويژگـي  هاي سببي در زبان فارسي ميهايي به بررسي فعلمثال

  .)48-22 :همان( كندميها و جايگاه بند متممي را تحليل معنايي آن فعل
ركـب  م هايهجمل سازي درنشانة اصلي براي تشخيص وابسته سه ،ماهوتيان به اعتقاد

) در آغـاز جملـة پيـرو؛ ب    »كـه «نمـاي  وجود نشانة متمم) الف: وابستة فارسي وجود دارد

در اول بنـد پيـرو    »ي«بـه كـار بـردن    ) جه فعل بند پيرو التزامي باشـد؛ ج ممكن است و

قيـدي   و موصـولي  )بنـد متممـي  (اسـمي  : به سه نوع بنـد وي بندهاي وابسته را . وصفي
  . )49-38: 1382ماهوتيان، ( كندتقسيم مي
هـاي  اي، سه دستة متمايز جملههاي مركب ناهمپايهدر بررسي ساخت الدينيهمشكو

اي بـا بنـد متممـي و    هـاي مركـب ناهمپايـه   اي با بنـد موصـولي، جملـه   مركب ناهمپايه
: 1366الـديني،  مشـكوه (را مشـخص كـرده اسـت    اي با بند قيدي هاي مركب ناهمپايه جمله

هـاي زيـر   موصـولي را بـه صـورت    اي با بندجملة مركب ناهمپايه وي ساخت. )237-238
  :كندتأويل مي

  :تأويل بند موصولي به گروه اسمي نهاد) الف
  .نويسندبهتر هم مي ،خوانندكساني كه بيشتر مي -3
  :يا هاضاف حرفتأويل بند موصولي به متمم گروه ) ب
انسان و ديگر جانـداران بـه گياهـان كـه بـه هـواي محـيط طـراوت و پـاكيزگي           -4

  .بخشند، نيازمندند مي
  :تأويل بند موصولي به گروه اسمي مفعول صريح) ج
  .امخوانده ،من كتابي را كه اين نويسنده نوشته است -5

عنـوان مـتمم   به  ،اي، بند وابسته، بند متممي فعل بودههاي مركب ناهمپايهدر جمله
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اي خـاص از  ويژگي دسـته  ،دهد كه بند متمميشود و نشان مياجباري فعل استفاده مي
 بودن كردن، انديشيدن، خواستن، خوشحال پرسيدن، فكر«هاي فعل. افعال واژگاني است

  .)238: 1366، الدينيوهمشك(اند از اين قبيل »كردن احساس و

  :است در جملة مركب زير، بند وابسته، قيد
 طراوتجـا سرسـبز و بـا   روينـد، همـه  هنگامي كه در آغاز بهار، گياهان دوباره مي -6

  .شود مي
دلالـت   ...بند قيدي به يكي از مفاهيم مكان، زمان، حالت، مشروط، وجهـي، مقـدار و  

  .كندمي
هاي فعل فارسي جدا كـرده و از آنهـا بـه    هاي متممي را از متممبند ،)2001(احدي 

هـاي نحـوي فاعـل،    هاي فعل نام برده است و براي آنها نقـش گر از متممعنوان نوعي دي
هايي ذكر كرده است كه قائل شده و براي هر يك نمونه... و يا اضافه حرفمفعول، مفعول 

  :شودعيناً نقل مي
  )فاعل= با آنها بروم( .لازم بود با آنها بروم )الف -7
  .لازم بود) كه با آنها بروم(اين  )ب
  )مفعول= آيدكه علي امروز نمي( .آيدكه علي امروز نمي دانممي )الف -8
  .دانممي) آيدكه علي امروز نمي(اين را  )ب
  )اياضافهمفعول حرف= برويم پاي پنجره. (ترسيديم برويم پاي پنجرهمي) الف -9
  . ترسيديممي) كه برويم پاي پنجره(از اين  )ب

  )مسند= علي خسته باشد( .باشدرسد كه علي خسته به نظر مي )الف -10
  .رسدعلي خسته به نظر مي )ب

  ) تميز= كه او ديوانه است( .پنداشتم كه او ديوانه است )الف -11
  .)Ahadi, 2001: 193-213 :، به نقل از62: 1385زاده، طبيب( او را ديوانه پنداشتم )ب

گيرند بـه  مي مياساس دستور وابستگي، افعالي را كه بند متم بر) 1385(زاده طبيب
وي ابتـدا توضـيحي از   . شخصي تقسيم كـرده اسـت   دو دسته افعال شخصي و افعال غير

ارائـه داده و   يادشـده هاي شخص و شمار و نوع ظهور شناسه در هر يك از افعـال  ويژگي
و وجـه فعـل در بنـد     فعل بند متممـي بـا فاعـل بنـد پايـه      سپس دو مسئلة اصل مطابقت
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نخسـت اصـل مطابقـة فعـل بنـد       وي. )143 :1385زاده، طبيـب ( متممي را مطرح كرده است
 - [عـدم مطابقـه   ) ؛ ب]مطابقه[+ الزام مطابقه ) الف: اعل بند پايه را با سه حالتمتممي با ف

همچنـين در  . پيشـنهاد كـرده اسـت   ] مطابقـه  ±[امكان و عدم امكان مطابقه ) ؛ ج]مطابقه
؛ ]التزامـي  [+ التزامـي بـودن  ) الـف : مكاندر بند متممي نيز سه ا پاسخ به مسئلة وجه فعل

را پيشنهاد داده و سپس ] التزام ±[امكان هر دو صورت ) ؛ ج]التزامي - [التزامي نبودن ) ب
  :)144: همان( )1(پردازيمهايي از آنها ميهايي را ارائه كرده كه به بررسي نمونهمثال

  .تواند بروداو مي )الف -12
  .تواند برويماو مي* )ب
      >]مطابقت[+ فا، بند <: ستنتوان

گيـرد،   جزء افعالي است كه اولاً يك فاعل و يك بند متممي مي »توانستن«فعل  يعني

  .و ثانياً فعل بند متممي آن الزاماً با فاعل بند اصلي مطابقت دارد
آيـد؛ زيـرا   در حالت دوم بين فعل بند متممي و فاعل بند اصلي مطابقتي پديـد نمـي  

  :مانند .خوردبه هم مي ساخت دستوري جمله
  .فرمودم برويد )الف -13
  .؟؟ فرمودم بروم )ب

  >]مطابقت -[فا، بند <: فرمودن
. هم نه و تواند با فاعل بند اصلي مطابقت كندهم مي فعل بند متممي ،در حالت سوم

  :مانند
  .آرزو كردم بميرد )الف -14
  .آرزو كردم بميرم )ب

  >]مطابقت ±[فا، بند <: آرزو كردن
 علاوه بر فاعـل، يكـي از سـه مـتمم مفعـول، مفعـول نشـانة        »آرزو كردن«عني فعل ي

گيرد و در صورت گرفتن بند متممي، فعل بند متممي هـم  اي يا بند متممي را مي اضافه
  .تواند با فاعل بند پايه مطابقت كند و هم مطابقت نكندمي

ابقت فعـل آن بنـد بـا    زاده دربارة وجه فعل بند متممي و مطپيشنهاد طبيب در واقع
  :پذيردفاعل جملة اصلي در دستور وابستگي، در سه حالت ممكن صورت مي
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  :اين است كه وجه فعل بند متممي فقط التزامي باشد حالت اول
  .او را ببينم آرزو دارم )الف -15
  .بينمآرزو دارم او را مي* )ب

  >]التزامي[+ فا، بند <: آرزو داشتن
  .بند متممي به كار رفته و اين فعل الزاماً به وجه التزامي است با يك »آرزو داشتن«فعل 

  :مانند .شودگاه به وجه التزامي ظاهر نمياين است كه فعل بند متممي هيچ حالت دوم
  .اندكنم كه آمدهثابت مي )الف -16
  .كنم كه بيايندثابت مي* )ب

  >]التزامي -[فا، بند <: ثابت كردن
تواند به وجه التزامـي بيايـد و هـم بـه وجـه      ممي هم ميفعل بند مت ،حالت سوم در

  :مانند .اخباري
  .اندكند كه رفتهاشاره مي )الف -17
  .كند كه برويماشاره مي )ب

  ]التزامي ±[فا، بند <: اشاره كردن

  

  روش تحقيق

شده مشتمل بـر  هاي گردآورياي است و دادهبخانهكتا ،روش تحقيق در اين پژوهش
 هاي مورد پـژوهش از منـابع و متـون نوشـتاري فارسـي معيـار      ربرد فعلاز كا هجمل هزار

بـوده اسـت كـه بـا اسـتفاده از      آن ندگان بيشتر معطوف ويسسعي ن. است استخراج شده
 تنييـر اسـاس ديـدگاه    نظرية دستور وابستگي به عنوان شالودة نظري و ابزاري كارآمد بر

ي متممـي در زبـان فارسـي ارائـه     سـاز از وابسـته توصيفي جامع  در حد امكان ،)1953(
 ،هاي زبـان فارسـي  كوشد بر پاية حجم وسيعي از دادهپژوهش حاضر همچنين مي. دهند

  .هاي متممي اين زبان ارائه نمايدتوصيفي دقيق از وابسته
تحليل نحـوي   اين اساس بر. هستة جمله، فعل اصليِ جمله است ،در دستور وابستگي
بالاترين جايگاه در نمودار، هستة جمله يعنـي فعـل قـرار     شود و درجمله از فعل آغاز مي

هـاي فاعـل، مفعـول، مفعـول     تـر از فعـل در نمـودار، مـتمم    هاي پايينگيرد و در گرهمي
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هاي اجبـاري و  هدف دستور وابستگي، تشخيص و تعيين متمم. جاي دارند ...غيرمستقيم و
هـاي   يث مراتب وابسـتگي، بـه مـتمم   ها از حوابسته. هاستاختياري و تفكيك آنها از افزوده

توان از جمله حـذف  نمي هاي اجباري رامتمم. دشوها تقسيم مياختياري و افزودهاجباري، 
. شـود  نمـي  هـاي اختيـاري، جملـه نـاقص    شود؛ اما با حذف متممجمله ناقص مي زيرا ،كرد
تنييـر  بـار  تيننخس. كندري جمله را تعيين ميهاي اجباري و اختياتعداد و نوع متمم ،فعل

اين نظريه در فرانسه، آلمان و روسـيه  . چارچوب نظري اين ديدگاه را معرفي كرد ،)1953(
يكـي از مفـاهيم مطـرح در ايـن دسـتور،      . هاي نحوي بـدل شـد  ترين نظريهبه يكي از مهم

  . )24: 1385زاده،  طبيب(كند هاي فعل بحث مياست كه دربارة وابسته »ظرفيت«

همـراه بـا بنـد متممـي بـه كـار        جملـة پايـه   مركب، افعالي كـه در در ساختار جملة 
  .)همان(شخصي  افعال غيرو  افعال شخصي: انددستهدو  ،روند مي

را از ) فاعـل (و اگـر آن   ند كه در جمله، فاعل آشكار دارنـد افعالي هست :افعال شخصي
. شـود دريافـت مـي  ) نهـاد اجبـاري  (هاي فاعلي از شناسة فعل جمله حذف كنيم، ويژگي

  :مانند .دارندبسامد كاربرد را در زبان فارسي  گونه افعال، بيشتريناين
تجزيـة اول هـر    شـناس در بررسـي واحـدهاي   نخستين كار زبان بنابراين )الف -18

هـا برحسـب   بنـدي آن كواژهاي دستوري و تنظيم سياهة آنهـا و رده زبان، استخراج ت
  .)96: 1390نجفي، (هاي دستوري است مقوله

  .)21: 1391دانشور، ( هايش را به هم زدينا دستم. ب
  .)67: همان(تان لذت بردم از قصه. ج

شـناس در  نخستين كـار زبـان  « با فاعل آشكار »است« ربطي فعل) الف -18(در جملة 

بـا فاعـل    »زد«فعل شخصـي  ) ب -18(و در جملة  »بررسي واحدهاي تجزية اول هر زبان

تـوان از  هـاي فـاعلي را مـي   ويژگي) ج -18(در جملة  اما .است به كار رفته »مينا«آشكار 

  . دريافت كرد »بردم«فعل ) نهاد اجباري(= شناسة 

بـه  ) نهاد اجبـاري  (=افعالي هستند كه فاعل آنها را از شناسة فعل : شخصي افعال غير
روري بهتر بـودن، ض ـ «هاي عبارت. توان دريافتشخص مفرد ميصورت صيغة ماضي سوم

د ن ـروشخصـي بـه شـمار مـي     افعال غير ءجز »محال بودن و بودن، لازم بودن بودن، قرار

 )1976( بـه نقـل از لمبتـون    شخصـي  بـارة افعـال غيـر   در غلامي. )150: 1385زاده طبيب(
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 شـخص، افعـالي هسـتند كـه بـراي شـخص خنثـي       شخصي يا بي افعال غير«: نويسد مي

تـوان گفـت؛    مـي : ماننـد  .رودشخص براي تمام اشخاص به كار مـي اند و صورت سوم شده
  .)227: 1389غلامي، (» ...ماند كه؛ وطور ميشود گفت؛ اينمي

شـود  مـي  ،بايد كاركرد«هاي فعل از قبيل ، به آن دسته از صورتالدينيهبه باور مشكو

 شخصـي گفتـه   رونـد، فعـل غيـر   كه بدون شناسه به كار مـي  »توان كاركردمي و كاركرد

روند و ممكن است در مـواردي فعـل   گونه افعال همواره با فعل پايه به كار مياين. شود مي
  :مانند نمونة زير .)156و  83: 1366الديني، مشكوه(قرينه حذف شود  پيرو به
  .شودشود كه دربارة اين امر با كسي سخن گفت؟ آري؛ ميآيا مي -19

  :كندم ميشخصي را از لحاظ وجه به دو طبقه تقسي افعال غير ،باطني
مصـدر مـرخم   ) + مضـارع (كه داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  :طبقة التزامي )الف

علاوة مصـدر مـرخم از   ، به)بتوان، بشود(است؛ يعني طبقة افعال ناقص به صورت التزامي 
  .بتوان گفت ،بشود رفت: مثل. فعل واژگاني

  :كه خود به دو گونة حال و گذشته است :طبقة اخباري )ب
مصـدر مـرخم فعـل    ) + مضـارع (حال داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  طبقة .1

علاوة مصدر مـرخم  به) شودتوان، ميمي(است؛ يعني افعال ناقص به صورت حال 
  .توان گفتمي ،شود رفتمي: مانند. از فعل واژگاني

مصـدر  ) + ماضـي اسـتمراري  (طبقة گذشته داراي فرمول ساختماني فعل ناقص  .2
 عنــي طبقــة افعــال نــاقص بــه صــورت ماضــي اســتمراريمــرخم فعــل اســت؛ ي

 ،شـد رفـت  مـي : مانند. علاوة مصدر مرخم از فعل واژگانيبه) شد مي ،بايست مي(
 بايـد، بايسـتي،  «هـاي  وي بر اين باور اسـت كـه اكنـون صـورت    . بايست رفتمي

انـد، از نظـر كـاربرد    از نظـر ظـاهر متفـاوت    هـر چنـد   »بايسـتي بايست و مي مي

جانشين آنها شده اسـت   »بايد«اند و صورت ايز خود را از دست دادهدستوري، تم

  .)123: 1374 باطني،(
 اغلـب . شخصي و بدون فاعل در نظر گرفـت  توان افعالي غيرجمله و صوت را ميشبه

  :مانند .روندها با يك بند متممي به كار ميجملهشبه
  .)91: 1383هدايت، (زه بپرسم از صاحب مغا] كه[اين مشكل است؛ بايد ] كه[آه  )الف - 20
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   .كردن هم دردم را دوا نكرد سياه افسوس كه نوشتن و كاغذ )ب
، »اين مشكل است] كه[«هاي پيرو جمله. فاعل مستتر است ،)الف و ب -20( در مثال

هـم دردم را دوا   كـردن  اهيس ـ كه نوشـتن و كاغـذ  «و  »از صاحب مغازه بپرسم] كه[بايد «

 »آه و افسوس« هايجملهدر شبه »اياضافهحرف مفعول«هاي متممي به عنوان بند ،»نكرد

  .اندبه كار رفته
هاي وجهي همچون فعل »بايد«جا ذكر شود كه فعل وجهي ينلازم است اين نكته در ا

ماننـد   .رودشخصي به كـار مـي   هم با افعال شخصي و هم با افعال غير »توانستن و شدن«

  :زير) الف و ب -21(هاي مثال
  .من بايد بروم )الف -21
  )156-155: 1385زاده، طبيب( .بايد رفت )ب
  

  بند متممي

رونـد كـه   يك بند متممي به كار مـي  با برخي از افعال فارسي« :نويسدزاده ميطبيب

جمله بدساخت يا  ،اين بند، خود متممي مستقل است كه اگر آن را از جمله حذف كنيم
وظيفـه  «مـثلاً فعـل   . توان استفاده كـرد ممي نميشود و به جاي آن از هيچ متناقص مي

شود و نه متممـي ديگـر   كه بند متممي در آن نه حذف مي از جمله افعالي است »داشتن

عينـاً  ) الف، ب، ج، د -22(هاي مثال. )142: 1385زاده، طبيب( »تواند جاي آن را پر كندمي

  :شودزاده نقل مياز طبيب
  .ن كار را انجام دهداو وظيفه دارد كه اي )الف -22
  .؟؟ او وظيفه دارد )ب
  .او به انجام اين كار را وظيفه دارد * )ج
  )همان( .او انجام اين كار را وظيفه دارد * )د

افعال زير از جمله افعالي هستند كـه بـا بنـد متممـي بـه كـار       «: گويدزاده ميطبيب

بـودن، توانسـتن،    دن، بهتـر دا داشـتن، انـدرز   كردن، افـت  داشتن، اشاره اجازه«: روند مي

 دادن، فرمودن، گذاشـتن، گفـتن، لازم   كردن، دستور كردن، خواهش دادن، ثابت توضيح
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بند متممي غالباً بـه صـورت مـتمم اجبـاري     . »كردن بودن، واداشتن، وانمود بودن، منكر

  .)143: همان( »شودفعل در جمله ظاهر مي

هـاي نحـوي    هـايي بـا نقـش   ننـد مـتمم  پيرو را در زبان فارسي هما هايهجمل ،احدي
هايي را براي هر يـك از  اي تلقي كرده و نمونهاضافهمفعول حرف و همچون فاعل، مفعول

  :)Ahadi, 2001: 194-213( آنها به عنوان مثال آورده است
  . لازم بود كه با آنها بروم )الف -23
  .لازم بود) كه با آنها بروم( )ب

  لازم بودن: فعل
  >فا، بند مت< :ساخت ظرفيتي

  .ها برومكه با آن: بند متممي
  .آيددانم كه علي امروز نميمي )الف -24
  .دانممي) آيد راكه علي امروز نمي( )ب

  دانستن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]من: [فاعل
  . آيدكه علي امروز نمي: مفعول صريح

  .رسد كه علي خسته باشدبه نظر مي )الف -25
  .رسدبه نظر مي علي خسته )ب

  به نظر رسيدن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  .كه علي خسته باشد: بند متممي
  .پنداشتم كه او ديوانه است )الف -26
  .او را ديوانه پنداشتم )ب

  پنداشتن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]من: [فاعل
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  .كه او ديوانه است: بند متممي
اين نظريه را  )338: 1363؛ شفائي، 57-56: 1359و ارژنگ، صادقي (دستورنويسان ديگر نيز 

بند متممي را متممـي مسـتقل و مشـخص در نظـر      ،)1385(زاده طبيب. اندمطرح كرده
ي از رخ ـب ياين ديـدگاه در آرا  .منظور كرده است رفته و آن را در ساخت ظرفيتي فعلگ

 1ايموضـوع جملـه  متممـي را   بنـد  ،)2005(كريمـي  . دستورنويسان مشاهده شده اسـت 
  .)2(استمطرح كرده  2هاي گروهيهاي ديگر، موضوعناميده و آن را در مقابل متمم

تواند جايگزين هـيچ مـتمم يـا مفعـول ديگـري      بند متممي در بسياري از موارد نمي
بنـد  ، »وظيفـه داشـتن  «فعـل   بـراي مثـال   .كنـد حذف آن نيز جمله را ناقص مـي  باشد و

  :مانند .كنددهد كه حذف آن جمله را نادستوري مييمتممي را به خود اختصاص م
  .انجام دهدهركس وظيفه دارد كه عمل پسنديده  )الف -27
  .؟ هركس وظيفه دارد )ب

ي، يـك بنـد متممـي    »از«اي اضـافه ، علاوه بـر مفعـول حـرف   »خواهش كردن«و فعل 

 ي ديگـر هـا جـا كـردن بـا مـتمم    هگيرد كه نه قابل حذف است و نه قابل جاباجباري مي
)Karimi, 2005: 64(:  

  .برادرم از من خواهش كرد كه به او كمك كنم )الف -28
  .كرد خواهش من از برادرم	∗ )ب
  

  انواع بند متممي

حتي ممكـن اسـت    .تواند انواعي گوناگون داشته باشدهاي دنيا ميبند متمم در زبان
انـواع بنـد    ،نونـان  .در يك زبان نيز بسته به كاربرد آن، بـه اشـكال مختلـف ظـاهر شـود     

 ـمـي  »وصفي«و  »اسمي«، »مصدر«، »پايههم«، »التزامي«، »اخباري«متممي را بندهاي  د و دان

به بـاور  . آوردبه حساب مي »گونبندهاي جمله«ها، بندهاي اخباري و التزامي را از ميان آن

 :Noonan, 2007( هـاي دنياسـت  زبـان  هايترين انواع بندبند متممي يكي از معمول وي،

ساز، اين بند تا حـد  در بند متممي با حذف نشانة وابسته. )67: 1388 ،اخلاقي :؛ برگرفته از75
هـاي خـود   زيادي به لحاظ نحوي شبيه به جملة اصلي است و فعـل بـا فاعـل و موضـوع    

                                                 
1. sentential argument 

2. phrasal argument 
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فعـل جملـة التزامـي نسـبت بـه فعـل جملـة         ،به اعتقاد وي. كندروابط نحوي برقرار مي
  . )62-59: همان( تري برخوردار استفي كمتصري اخباري از ابزار

 زادهطبيـب . اسـت داراي انواع گوناگوني  ه بندهاي متممي، بسته به نوع فعلديديم ك
بـا سـه ارزش    »التزامـي «و  »مطابقت«اساس دو مميزة  بند متممي را در افعال شخصي بر

نيـز بـه    شخصـي را  ساخت محتمل و بندهاي متممي در افعال غير نهبه ] ±[و ] -[، [+]
انـواع بنـدهاي    ايـن اسـاس   بـر . )157: 1385زاده، طبيب( دو دستة كلي تقسيم كرده است
  :كنيمزاده عيناً نقل ميوار از طبيبشخصي فهرست متممي را در افعال شخصي و غير

  
  :افعال شخصي

بـه ايـن    »اشاره كردن، خيال كـردن و قسـم خـوردن   «افعال ]: التزامي ±مطابقه،  ±[

  .اردطبقه تعلق د
  .رودكند كه مياشاره مي )الف -29
  .كند كه برويماشاره مي )ب
  .روداشاره كرد كه مي )ج
  .اشاره كرد كه برود )د
  

  :شخصي افعال غير

  .دبه اين طبقه تعلق دار »...و اهميت نداشتن، خوب بودن«افعال : >]التزامي ±[فا، بند <

  .ندارد كه بيايد اهميت )الف -30
  .ه آمده استاهميت ندارد ك )ب

 وابستة پسين اسـم  -1: بند پيرو در زبان فارسي داراي سه نقش گوناگون نحوي است
وع ايـن پـژوهش اسـت    موض ـ ،بند متممي، كه از اين ميان بند متممي -3 قيد جمله -2
  . )79-68: 1385 ،زادهبطبي(
  

  بندهاي وابستة اسمي 
هـاي اسـمي   نقش يكي از گروه روند وبا برخي از افعال فارسي به كار مي هااين جمله

فعـل،   گيرنـد و بعـد از تأويـل بـه مصـدر، بـه عنـوان مـتمم        را در بند اصلي بر عهده مي
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  :دهندجايگاهي نحوي را كه وابستة فعل است، به خود اختصاص مي
  :در نقش فاعلي )الف

  . كه درس بخوانيمبهتر است  -31
  .درس خواندن بهتر است: يعني
  بهتر بودن: فعل

  >فا، بند مت<: ظرفيتي ساخت
  .)25: 1383هدايت، ( اش باشدكه شايد گرسنه و يا تشنه به فكرم رسيد -32

در نقـش فاعـل جملـة     »اش باشداين كه شايد گرسنه و تشنه«بند متمميِ  يعني

  .پايه است
  به فكر رسيدن: فعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .ييمضرورت دارد كه در نزد بزرگان آرام سخن بگو -33

نقـش فاعـل    ».كه در نزد بزرگان آرام سـخن بگـوييم  «در اين مثال، بند متممي 

  .داردجملة پايه را 
  ضرورت داشتن: فعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .فرق ندارد كه او موافق باشد يا نباشد -34

  .فاعل جملة پايه است ».كه او موافق باشد يا نباشد«در مثال بالا، بند متممي 

  رق داشتنف: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

 >فا، بنـد مـت   <هاي زير كه ساخت ظرفيتي افعال را به صورت همچنين است مثال
  :دهيمنشان مي

  .خوب است كه برگرديم سر اصل مطلب )الف -35
  .اينكه برگرديم بر سر اصل مطلب خوب است )ب
  .برگشتن بر سر اصل مطلب خوب است )ج

  .ه يك مرد اظهار درماندگي كندخجالت دارد ك )الف -36
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  .گي كردن يك مرد خجالت داردداظهار درمان )ب
  .اين خجالت دارد كه يك مرد اظهار درماندگي كند) ج

  .سزاوار است كه با ديگران مهربان باشيم )الف -37
  . اينكه با ديگران مهربان باشيم سزاوار است )ب
  .مهربان بودن با ديگران سزاوار است )ج
   

  :نقش مفعولدر ) ب

  )131: 1391دانشور، (.] توانم اشك تو را ببينمكه نمي[داني مي: نرمي گفت يوسف به - 38

  .است »دانيمي«مفعول صريح فعل  »توانم اشك تو را ببينمنمي«: يعني

  دانستن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]تو: [فاعل
  .توانم اشك تو را ببينمكه نمي: مفعول صريح

ران، فارسـي و عربـي   اآذربايجـان و ارمنسـتان و    گويد زبان مـردم خري مياصط -39
  .)2-1: 1382صادقي، ( است

  گفتن: فعل
  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي

  ]او: [فاعل
  .زبان مردم آذربايجان و ارمنستان و اران، فارسي و عربي است] كه: [مفعول صريح

  ه؟فروشي يا نبه ما آذوقه مي] كه[آخرش نفرمودي  -40
  فرمودن: فعل
  ]تو[ فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  فروشي يا نهبه ما آذوقه مي] كه: [مفعول صريح

  
  :اياضافهدر نقش مفعول حرف )ج

  .ترسيديم برويم پاي پنجرهمي )الف -41
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  .ترسيديمبرويم به پاي پنجره مي نكهيااز  )ب
  ترسيدن: فعل
  ]ما: [فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  برويم به پاي پنجره: اياضافهمفعول حرف

  .)91: 1383هدايت، (از صاحب مغازه بپرسم ] كه[؛ بايد اين مشكل است] كه[آه  )الف - 42
   .هم دردم را دوا نكرد كردن اهيس افسوس كه نوشتن و كاغذ )ب

اين مشكل ] كه[«هاي پيرو جمله. فاعل و فعل مستتر است ،)الف و ب -42( در مثال

هـم دردم را   كـردن  اهيس و كاغذ كه نوشتن«و  »از صاحب مغازه بپرسم] كه[بايد « ،»است

آه و « هـاي جملـه در شـبه  »اياضـافه مفعـول حـرف  «به عنوان بندهاي متممي  »دوا نكرد

  .اندبه كار رفته »افسوس

  مستتر : فعل
  مستتر: فاعل

  >فا، بند مت<: ساخت ظرفيتي
  .از صاحب مغازه بپرسم] كه[ كل است، بايداين مش] كه[ -1: اياضافهمفعول حرف

   .را دوا نكرد هم دردم كردن اهيس كه نوشتن و كاغذ -2
  

        گيرينتيجه

شايسته است تصريح شود كه پيكرة پژوهش حاضر مشتمل بـر   گيريبه عنوان نتيجه
 ،روند بند پيرو بود كه در آن افعالي را كه در بند پايه همراه با بند متممي به كار مي هزار

هاي اربرد و دربارة تفاوتو ك شدهشخصي تقسيم  به دو دسته افعال شخصي و افعال غير
   .بررسي شده استها آن

هاي دنيا بـه  د كه بندهاي متممي فارسي همانند بيشتر زباندهنتايج پژوهش نشان مي
مـي  گـون التزا روند كه فعل بنـدهاي جملـه  مي به كار »التزامي«و  »اخباري«صورت دو وجه 

در  به اين ترتيـب  .تصريفي كمتري برخوردار است گون اخباري از ابزارنسبت به فعل جمله
گـون اخبـاري در جايگـاه    بنـدهاي جملـه   داد فعـل رة مورد بررسي، بيشترين بسامد رخپيك
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اين اسـت كـه چـارچوب نظـري دسـتور وابسـتگي،       حاضر يافتة ديگر پژوهش . بالاتري بود
  .داردبندهاي متممي زبان فارسي معاصر را  كارآمدي لازم براي توصيف

  

  نوشتپي

 .متممي: مت ،فاعل: فا :به كار رفته است ذيلاختصارهاي  ،هاها و ديگر مثالنمونهدر اين . 1

ديـدگاه او   بنابراين .به بررسي اين وابسته پرداخته استكريمي در چارچوب دستور زايشي . 2
  . اساسي دارد نظرية دستور وابستگي تفاوت با ديدگاه
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